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  تمدن نوين اسلامى بازسازي
 )سنجي صحيح آن عدم امكان اهى انتقادى بهنگ(

   
  *موسي نجفي
   ∗∗سيد سعيد آريانژاد

  چكيده
سيد جواد طباطبايي با دو بيـان   در ميان متفكران مباحث تمدني ابن خلدون و دكتر

ابن خلدون . متفاوت بر زوال تمدني و از جمله زوال تمدن اسلامي پاي مي فشرند
حتميت شهرنشيني و ضرورت از دست رفتن عصـبيت ناشـي از مـدنيت را عامـل     
زوال تمدني مي داند و دكتر طباطبايي تهي بودن فلسفه اسلامي از معـارف فلسـفه   

ساطيري بر عقـل يونـاني و رواج  عرفـان و عرفـان زدگـي و      يوناني و توفق دين ا
وجـود  . ترويج عربيت را از عوامل زوال انديشه سياسي و تمدن سـازي مـي دانـد   

تناقض هاي دروني متعدد در اصول مطرح شده از سوي ابن خلدون انتقاد اصلي ما 
اي به اوست و نيز عدم شناخت مباني تمدن ساز دين مبين اسلام و خلط مولفـه ه ـ 

دين مبين با اديان اساطيري و نيز عدم شناخت كـافي از فلسـفه اسـلامي و يونـاني     
در ايـن مقالـه در ضـمن رد آراء و    . زدگي بزرگ انتقاد ما به دكتر طباطبـايي اسـت  

  .نظرات اين دو انديشمند، در مقام اثبات امكان بازسازي تمدن نوين اسلامي هستيم
يه امتناع، اسلام، ابن خلدون، دكتر سيد جـواد  تمدن، تمدن نوين، نظر :ها كليدواژه 

  طباطبايي
  
  مقدمه. 1

چندي است غالب متفكران حوزه تمدني، از تمدن نوين اسـلامي سـخن مـي گوينـد و     
بـه صـورت   . ضرورت حركت به سوي آن و بازسازي تمـدن شـكوهمند گذشـته مـان    
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بايد از ممكن بودن منطقي در گام اول و قبل از استدلال در مورد لزوم بازسازي تمدني، 
در غير ايـن صـورت يعنـي اثبـات محـال و      . تحقق اين هدف گفت و آن را ثابت نمود

نيز لازم . ممتنع بودن اين امر تمامي بحث ها در اين موضوع عبث و بي معنا خواهد بود
به ذكر است كه متفكران اين عرصه علاوه بر بازسازي تمدني بر دوام و پايداري آن نيـز  

نند تا همچون تمدن گذشته اسلامي نشود كـه از اوج بـه ركـود رسـيد و در     تاكيد مي ك
ما در اين مقال از متقدمان انديشمندان در ايـن زمينـه ابـن خلـدون را     . ركود مستقر شد

نيـز  . برگزيده ايم كه از حتميت سقوط تمدن ها مي گويد و تداوم تمدني را منكر است
سي دكتر سيد جواد طباطبـايي را انتخـاب   از متاخران صاحب نظر در عرصه انديشه سيا

كرده ايم كه نظريه زوال انديشه سياسي منتسب بـه ايشـان اسـت و حركـت بـه سـمت       
تا نظر اين دو فهم . بازسازي تمدن نوين اسلامي را خيالي خام و آرزوي محال مي دانند

پـس مـا از تعريـف تمـدن     . و نقد نشود سخن از ضرورت تمدن سازي بي معني است
كرده و به بيان و نقد اين دو نظر مي پردازيم تا در ذيل اين نقد به اثبـات امكـان   شروع 

  .بازسازي تمدني دست يازيم
  
  تعريف تمدن.2
ويل دورانت در مقام تعريف تمدن را مجموعه ساخته هـا و اندوختـه هـاي معنـوي و      

  ) 256.،1، ج1370دورانت،. (مادي جامعه انساني مي داند
عتقد است تمدن به معناي محدودش يعني افزايش تجمـلات و آن  فوكوتساوا يوكيچي م

چه انسان مصرف مي كند و در معناي گسترده اش بر رشـد فضـائل هـم توجـه دارد و     
  )1379،119يوكيچي، . ( زندگي بشر را به مرتبه اي بالاتر مي رساند

بايد گفت تعريف جامع از تمدن آن گاه حاصل مي شـود كـه از تـك بعـدي ديـدن آن      
  . رهيز نموده و هم بعد سخت افزاري و هم بعد نرم افزاري آن لحاظ شودپ

  
  خلدون دربارة تاريخ و تمدن ديدگاه ابن. 3

از نظر ابن خلدون تاريخ ظاهري دارد و باطني؛ در ظاهر اخبـاري بـيش نيسـت دربـاره     
روزگارها و دولت هاي پيشين و سرگذشت قرون نخستين اما در باطن انديشه و تحقيق 

. ( باره حوادث و مبادي آن ها و جستجوي دقيق براي يافتن علل حقيقـي آن هاسـت  در
  ) 1،2، ج1388ابن خلدون،
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به نظر مي رسد انتقاد بزرگ ابن خلدون به اهل تاريخ در همين نگاه به ظواهر تـاريخي  
. و غفلت از علل رخ دادها و استخراج نكردن احكام كلي از بررسي ايـن رويدادهاسـت  

ضبط يك رشته رويدادها و نقل به دنبال هم آن ها و ارائه نتيجه پندآموز در در حقيقت  
پايان مباحث كار علم تـاريخ نيسـت؛ تـاريخي كـه مجموعـه اي از روايـت هـا بـدون         
سارزيابي آن ها باشد علم نيست ، بلكه براي پي بردن به سرشت رويدادها بايد به علـل  

هم قرار گيرد باطن جريان تاريخي را آشكار  اين علت ها وقتي در كنار. آن ها پي ببريم
از نظر ابن خلدون روش تاريخي بر دو اصل انتقاد و تعليـل اسـتوار اسـت و    . مي سازد

هيچ تاريخي را نمي توان به راستي علم ناميد مگـر آن كـه از ديـدگاه انتقـادي و علـّي      
ه بگيرد و به سـمت  از منظر او بايد تاريخ از رويكردي كاملا نقلي فاصل. برخوردار باشد

  )135-131، 1382فراهاني منفرد، . ( علم حركت نمايد
ابن خلدون در حركت علمي اش به اين نتيجه رسيد كه بايـد يـك رشـته از معقـولات     

او همه دانش هايي كه بر او معلوم بـود  . عقلي منظم درباره علل رويدادها به دست آورد
ه اين نتيجه رسيد كه هيچ يك از آن ها علـل  از ديني و عقلي را مورد مداقه قرار داد و ب

عمران بشري را به طور معقول مورد بررسي قرار نداده و بايد براي نوشتن يـك تـاريخ   
. وافي  مقدمتا دانش نويني بنياد نهد كه صرفا با علل عمران بشري سر و كار داشته باشد

  )363-357، 1383مهدي، (
  .ليد فهم او هستند؛ عمران و عصبيتدر اين علمي كه او بنا نهاد دو كلمه ك 

از منظر او عمران يعني سكونت و فرود آمدن در شهر يا جايگاه اجتماع چادر نشـينان و  
دهكده ها براي انس گرفتن جماعات و بـرآوردن نيازمنـدي هـاي يكـديگر؛ در طبـايع      

ابـن خلـدون،   . ( انسان ها حس عمران و همكاري براي كسب معاش سرشته شده است
  )75: 1ج

توضيح بيشتر آن كه عمران دلالت بر آبادي و آباد كردن و پرداختن به كشاورزي دارد و 
العمره بـه معنـاي   . اين كه جمعي از مردم با همدلي به انجام كارهاي مفيد مشغول شوند
در مجموع مفهـوم  . دين هم آمده و به انجام واجبات اعتقادي چون نماز  دلالت مي كند

دگاني جمعي سالم و مرفه است كه در اثر اهداف مشترك مادي و عمران نشان دهنده زن
  )88، 1381مجتهدي، . ( معنوي گروهي در منطقه معين جغرافيايي به وجود آمده است

اما عصبيت؛ با وجود اهميت فراوان اين واژه در نظر ابن خلدون او به صـورت واضـح   
بسـتگي خانـداني را مهـم تـرين     ايشان پيوند نسـبي و وا . تعريفي از آن ارائه نداده است
از ديگر عوامل نيز از هم پيماني و هم سوگندي سخن به . عامل عصبيت برشمرده است
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او دين را تقويت كننده عصبيت و اموري چون تجمل گرايـي و سـتم را   . ميان مي آورد
  )46، 1394نجفي، . ( عوامل ضعف عصبيت عنوان مي كند

اساس علل چهارگانه ارسطويي بايد گفت علت مادي در مورد ارتباط ان دو واژه نيز بر  
فعاليت اقتصادي، علت صوري دولت، علت فاعلي تعصب قـومي و علـت غـايي خيـر     

  )88، 1381مجتهدي، . (عموم يا عمران است
ابن خلدون عصبيت را باعث ايجاد پيوستگي و غلبه بر خصم و تشكيل شهر نشيني مي 

مايدسقوط تمدن هاست؛ سقوطي محتوم و غيـر  آن چه بعد از اين مرحله رخ مي ن.داند
در حقيقت شهر نشيني همان و از بين رفـتن عصـبيت وسـقوط تمـدني     ! قابل بازگشت

  .همان
به قول ابن خلدون هر كشوري را عمر محسوسي است چنان كه هر يك از موجـودات  

 شهرنشيني در عمران به منزله نهايت دوران آن است زيـرا . طبيعت عمر محسوسي دارند
شهرنشيني عبارت از تفنن جويي در تجملات و بهتر كـردن كيفيـات آن و شـيفتگي بـه     

به دنبال آن فرمانبري را شهوات پديد مي آيد  و حال وي در هيچ يـك از  . صنايع است
غايت عمران و اجتماع حضـارت و  . امور دين و دنياي او استقامت و اصلاح نمي پذيرد

ماعي به اين غايت كه گريزي از آن ندارد برسد تجمل خواهي است و زماني كه هر اجت
.( ( فاسد شده و مانند عمر طبيعي كليه حيوانات در مرحله پيري و زوال داخل مي شود

  )740-735، 1، ج1381ابن خلدون، 
نظر ابن خلدون در مورد جهت حركت كلي تاريخ دوري است كه در ميانه دو ديـدگاه   

د البته اگرعدم پذيرش تكامل تاريخ را بـه معنـاي   كلان تكاملي و انحطاطي قرار مي گير
  .انحطاط بدانيم در اين صورت ديدگاه وي در چارچوب انحطاط تاريخ تفسير مي شود

دليل سقوط تمدني از نظر ابن خلـدون را بايـد در ويژگـي هـاي ذاتـي شهرنشـيني بـه        
ابـن خلـدون سـه ويژگـي     . صورت عام و كشورداري به صورت خاص جستجو نمـود 

امگي، تجمل خواهي و تن آسايي را از امور طبيعي و گريز ناپذير كشور داري مي خودك
  )320-317، 1، ج1388اين خلدون، .(داند كه براي هر حكومتي رخ مي دهد

ابن خلدون خودكامگي سلطان را نابودگر عصبيت و تمدن سـازي مـي دانـد؛ او معتقـد     
ه مشترك است و همه يكسان در است تا زماني كه سيادت در ميان دسته اي از يك قبيل

راه آن مي كوشند همت آنان در غلبه بر بيگانه عامل پيروزي است اما هنگـامي يكـي از   
آنان فرمانرواي مطلق گردد طبيعتا به سوي خودكامگي يا به عبارتي رام كـردن عصـبيت   

  .ديگران كشيده مي شود
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و آحـاد مـردم در   عامل مهم ديگري كه از نتايج شهرنشيني اسـت غـرق شـدن مـديران     
غرق شدن در ناز و نعمت آن هم ناز و نعمتي كه بايد تداوم يابـد بـا كـم    . نعمات است

شدن شمار لشكريان و مرزداران از براي كم شدن مخارخ و هزينه كرد آقازاده ها همراه 
مي شود و اين امر سبب ضعف نيروي مـدافع مملكـت شـده و از قـدرت دولـت مـي       

قبايـل و گـروه هـاي زيردسـت گسـتاخ شـده و خداونـد         آن وقت همسـايگان و .كاهد
،  1394نجفـي،  . ( انقراضي را كه بر آفريدگان خود مقـدر كـرده بـه انجـام مـي رسـاند      

  )82و81
همين حتميت حركت از عصبيت به تن آسايي است كه ابن خلدون عمـر تمـدن هـا را    

ويد سـه پشـت   او مي گ. صد و بيست سال يا گذر چهار نسل عنوان مي كند و نه بيشتر
بودن عمردولت ها بدان سبب است كه نسل نخستين همچنان بـر خـوي باديـه نشـيني     
مانند دلاوري و اشتراك در فرمانروايي پايدارند و به همين علت شدت در عصـبيت در  

نسـل  . ميان آنان محفوظ است از اين رو جانب آنان شكوهمند و مايه بيم دشمن اسـت 
اديه نشيني به شهر نشيني مي گراينـد و از تنگـي روزي   دوم تغيير خوي مي دهند و از ب

بـا ايـن وجـود    . به فراخي معيشت و از اشتراك در فرمانروايي به خودكامگي مي رسـند 
بسياري از صفات نسل نخستين در آن ها باقي است زيرا نسل گذشته را درك كرده و با 

لا  از يـاد مـي برنـد و    نسل سوم روزگار باديه نشيني را كـام . ايشان همكاري نموده اند
شيريني عصبيت را كه به سبب آن واجد ملكه غلبه بودند از دست مي دهنـد و فراخـي   
معيشت در ميان ايشان به مرحله نهايي مي رسد و حس مدافعه و عصبيت آنان به كلـي  

در نسل چهارم انقراض رخ مي نمايانـد و ايـن بعـد از گذشـت صـد و      . زائل مي شود
  ) 84، 1394في، نج. ( بيست سال است

نگاه منفي ابن خلدون به شهرنشيني تنها نـاظر بـه زوال تمـدني نيسـت بلكـه بـه زوال       
او بر آن است شهرنشين توانايي نـدارد نيازمنـدي هـاي خـود را     . انسانيت نيز نظر دارد

اين انسان غالبا . برآورد يا بدليل تن آسايي يا به دليل آرزوپروري مبتني بر تجمل پرستي
ديني فاسد مي شود و هرگاه انسان از لحاظ قدرت و اخلاق و دين فاسد شـود   از لحاظ

  )740، 1، ج1381ابن خلدون، . ( در حقيقت انسانيت او تباه گشته است
اين زوال حتمي تمدني باعث مي شود ابن خلدون دست از ظاهر پرطمطراق شهرنشيني 

باديـه نشـين را بـه لحـاظ      او انسـان . بشويد و  زندگي باديه نشيني را ارجمنـد بخوانـد  
ويژگي هاي اخلاقي و كملات نفساني و استعداد پذيرش خوبي برتـر از انسـان شـهري    
مي داند و مي گويد اقبال باديه نشينان به دنيا به ميزان لازم اسـت و بـه مرحلـه تجمـل     
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نيز باديه نشينان به فطرت نخستين نزديك ترند و از ملكات بدي كـه  . پرستي نمي رسد
، 1381ابـن خلـدون،   .( جه فزوني عادات ناپسند در نفوس نقش مي بندد دورترنددر نتي

  )232و231، 1ج
. آن چه گذشت مختصري از ديدگاه ابن خلدون در مورد ظهور و سقوط تمدن هـا بـود  

قبل از اين كه وارد نقد نظرات او شويم توجه به زمان و زمانه اي كه در آن مـي زيسـته   
از چرايي نگرش خاصش به تمدن ها و حتميت سقوطشـان   مي تواند مطالب ارزنده اي

  .ارائه دهد
ابن خلدون علم جديد خويش را در اواخر قرن هشتم نوشت؛ در دوران فروپاشي يـك  

او  نتوانست عظمـت امپراطـوري هـاي بعـد از خـودش يعنـي       . دوره از تمدن اسلامي
جامعـه اسـلامي را مشـاهده    امپراطوري صفويه، گوركاني و عثماني را ببيند اما انحطاط 

  )29، 1394نجفي، .( كرد
ايشان با شيوه فيلسوفان مسلمان كه به مدينه فاضله و تحليل آن مي پرداختنـد مخـالف   
بود و راه جديدي پيشنهاد مي كـرد؛ راهـي كـه تـاريخ اسـت و تحليـل واقعيـت هـاي         

زه آرمان ابن خلدون به انصراف از تعقل در حو. محسوس و مادي در عقلانيت تاريخي
ها به منظور بالا بردن احتمال تحقق آن معتقد بود و اين امر فلسفه تاريخ او را بـه يـك   

  )65و64همان، .  (سير  نامتعالي كشاند
  
  خلدون در مباحث تمدني نقد آراء ابن.4
پس از بيان اين مقدمات به صورت كوتاه نظرات مطرح شده از سـوي ابـن خلـدون را     

  . نقد مي نماييم
  سرسپردگي ابن خلدون به موضوع خلافت و دفاع بي قيد و شرط از آن: اول نقد -

انقاد اساسي ما به ابن خلدون اضمحلال او در هاضمه امر خلافت اسـلامي و مقـدس و   
در . صحيح دانستن رويكرد ايشان در مملكت داري و دفاع از آن بـه هـر قيمـت اسـت    

اول فلسفه تاريخ اسلامي با گـرايش  حقيقت فلسفه تاريخ اسلامي دو شاخه دارد؛ شاخه 
خلافت است كه تبلورش را در ابن خلدون مي بينـيم و شـاخه دوم كـه فلسـفه تـاريخ      

به واقع . اسلامي با گرايش شيعي است كه مي توان نماينده اش را استاد مطهري دانست
ابن خلدون در خدمت حاكميت رسمي خلافت اسلامي قرار دارد و عمـلا توجيـه گـر    

  )30، 1394نجفي، . ( لافت در اسلام استوضعيت خ
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اين سرسپردگي به نهادي حكومتي از سوي يك متفكر سم مهلكي اسـت و او را از آزاد  
بي ترديد از مهم ترين مولفه هاي هجرت از حقيقت وجود پـيش  . انديشي دور مي كند

فرض ها و غرض هاي غير علمي در بررسي پديده هاست؛ امري كـه ابـن خلـدون بـه     
  .درگير آن بودشدت 

  عدم ايضاح بعضي مفاهيم كليدي: نقد دوم -
به عنوان مثال با آن كه عنصر محوري در مباحث ابن خلدون كلمه عصبيت اسـت ولـي   
ابن خلدون در هيچ جا مقصود خويش را به صورت شفاف از اين واژه روشـن نكـرده    

كـه هـر گونـه     به طوري كه مي توان براي عصبيت آن چنان معناي عامي در نظر گرفت
  )104همان، ! (پيوندي ميان انسان ها را شامل شود

  خلط در روش هاي استنتاج: نقد سوم -
اسـتقرا، تجربـه،   : روش هاي مهم ابن خلدون در كشف قوانين چهار روش كلـي اسـت  

ايراد اساسي به ابـن خلـدون عـدم    . ارجاع به آيات و روايات و تجزيه و تحليل عقلاني
ايط هر روش  و استفاده از روش تعقلي در قلمـرو روش تجربـي   پايبندي بر رعايت شر

  .اوست
! در روش استقرا او همه موارد را نديده بلكه نقض هاي متعددي را لحاظ نكـرده اسـت  

در استفاده از آيات و روايات يا استنباط از روش نقلي بايد سند محكـم باشـد و گـزاره    
ك احتمال از براي فهم عبارت باشـد  نقلي حمال معاني مختلف نباشد به عبارت ديگر ي

اين در حالي اسـت كـه در برخـي    . و احتمال ديگري در مدلول خبر وجود نداشته باشد
موارد در دلالت يا سند آنچه ابن خلدون به آن ها تمسك كرده اسـت خدشـه وارد مـي    

تجزيه و تحليل عقلاني نيز زماني برهان تلقي مي شود كـه مقـدمات اسـتدلال بـه     . شود
هيات بازگردد در حالي كه در تجزيه و تحليل هاي ابـن خلـدون بـه نـدرت چنـين      بدي

  )103-101، 1394نجفي، . (ويژگي هايي لحاظ شده است
وجود موارد نقض متعدد وارد بـر قـوانين اسـتخراج شـده از سـوي ابـن       : نقد چهارم -

  خلدون
سـت بـه صـورت    ابن خلدون ادعاهايش را كه بيان گر قوانين حاكم بر تاريخ و جامعه ا

قطعي مطرح مي كند و اين در حالي است كـه مـوارد نقـض متعـددي از بـراي قـوانين       
  .قطعي الصدور از جانب او را در تاريخ مي توان برشمرد

  :به موارد زير التفات فرماييد
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ابن خلدون معتقد است منشـا دولـت هـايي كـه اسـتيلا مـي يابنـد و كشـورهاي         ) الف
د ديني است كه به وسيله نبوت يا دعوتي به حـق حاصـل   پهناوري ايجاد مي كنند عقاي

او مي گويد تشكيل دادن كشور تنها از راه غلبه ممكن است و غلبـه تنهـا بـه    . مي شود
  .ياري خدا حاصل مي شود تا دين او را مستقر و منتشر سازند

آن چه در استدلال مخدوش است مقدمه دوم بحث اوست زيرا خداوند امـور جهـان را   
ضاي سلسله علل طبيعي كه در اين جهان قرارداده اداره مي كند و در ايـن راسـتا   به مقت

جوامع غير مومن نيز با انجام اموري كه علتند از براي تشكيل يك دولت و قرار گـرفتن  
در مسير سلسله عواملي كه خداوند در جامعه قرارداده است مـي تواننـد بـه اهدافشـان     

  )105و104همان،. (برسند
دون بر آن است كه فرسودگي دولت قابل رفع نيست و مي گويد روي دادن ابن خل) ب

  .فرتوتي چنان كه به مزاج حيوان پيري راه مي يابد درمان پذير نمي باشد
اگر اين گونه است و مهار فرسودگي دولت ها امكان نـدارد چطـور وجـود حكومـت      

ند توجيه مي شود؟ ابن هايي را كه سه، چهار يا پنج برابر صد و بيست سال عمر كرده ا
خلدون با اين مثال هاي نقض چه مي كند؟ حاكميـت امويـان بـه صـد سـال نرسـيد و       

، 1394نجفـي، . (عباسيان پانصد سال حكومت كردند و فاطميـان حـدود سييصـد سـال    
106-113(  
گويد  نخستين اثر فرسـودگي و پيـري دولـت تقسـيم و تجزيـه آن       ابن خلدون مي) پ

  .است
شده كليت نداشته و مثال هاي نقض فراوان دارد و اين چنين نيست كه  اصل ادعاي ياد 

همواره دولت ها قبل از فروپاشي تجزيه شوند ماننـد دولـت هـاي صـفويه و قاجـار و      
  ) 110همان،ص.(پهلوي در ايران

  . ابن خلدون بيان مي دارد دولت ها در ابتدا شيوه خوش رفتاري پيشه خود مي كنند) ت
مواردي اين سخن صادق است ولي آيا مـي شـود تعمـيم كلـي داد و آن را     هر چند در 

قانون دانست؟ آيا رفتار مغولان و تيمور لنگ و كشتار مردم كرمـان توسـط آقـا محمـد     
  ) 115همان،ص(خان مثال نقض نيست؟

  پذيرش عقل گرايي افراطي در بيان تحليل هاي تاريخي: نقد پنجم -
شدن صريح عقل و دين و دنيايي شدن تفكر ديده مي در آراء ابن خلدون مقدمات جدا 

ابن رشد با تفكيك دين و فلسفه از شيوه فلاسفه اسلامي جدا شد و به روش قبل . شود
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اين رويكرد او به ايراد مخالفان فلسفه كـه آن را تقليـد از يونانيـان و    . از فارابي برگشت
  )65و64، 1379،داوري اردكاني..(وصله ناجور ديانت مي دانستد صحه گذاشت

ناصف نصار نيز بر آن است ابن خلدون به علـت فراتـر رفتـنش از دور انديشـه عربـي      
اسلامي، آزادي ذهني بي نهايت گران بهايي به ارمغان مي آورد و بر همين اساس كمك 

او مي گويـد درس  . بسيار خوبي به مبناي تفكر معاصر غرب يعني انسان گرايي مي كند
ا اين است كه واقع گرايي مثبت، آرزومنـد اسـتقرار يـك فلسـفه     بزرگ ابن خلدون به م

اين فلسفه براي برقراري اش بايد هر مانع عقيدتي را كه سد راه پيشرفت . حقيقي است
  )258و1366:257نصار ،. (آگاهي باشد از پيش پا بردارد

مبتنـي   به عنوان مثال او به دليل عقل گرايي افراطي اش گاه مباني تفكرش را كه نه تنهـا 
بر برهان نبوده بلكه مثال هاي نقض فراوان نيز دارد به مسلمات مذهب و آئينش ترجيح 

همين قطعيت زوال تمدني در نگاه ابن خلدون است كـه بـا وجـود اسـلامش     . مي دهد
وقتـي تـاريخ دوري باشـد و در دورهـاي     . موضوع مهدويت را به ديده انكار مي نگـرد 

ساني تكامل معنـوي جايگـاهي نداشـته باشـد و سـير      متعدد اجتماعات  و تمدن هاي ان
حيات يك قوم از تكامل ظاهري و جسماني و پيچيده تر شدن مسائل اجتمـاعي فراتـر   
نرفت و حتي قائل شديم به اين كه از جهات معنوي انسان متمدن نسبت به باديه نشـين  

ظهـور شخصـيتي    ها سير نزولي داشته اند طبعا اين نظر نتيجه اي جز انكار يا ترديد در
كه ظهور منجي گرايانه اش جامعه انساني را به كمال معنـوي رهنمـون مـي كنـد نمـي      

  )90، ص1394نجفي، . ( باشد
  
  ديدگاه سيد جواد طباطبايي. 5

اصلي ترين مدعيات صاحب نظريه زوال انديشه سياسي در اسلام و ايران را مـي تـوان   
  . كلي ايشان در مورد ايران تقسيم كردبه مدعيات كلي ايشان در مورد يونان و مدعيات 

  :در مدعيات كلي دكتر طباطبايي در مورد يونان سه مورد جلوه گر است
  تهي انگاري فلسفه اسلامي و صمد بودن فلسفه يوناني) الف 

ايشان مي گويد انديشه عقلاني را نخستين بار يوناني ها تاسيس كردند و تـاريخ فلسـفه   
  ) 15، 1373طباطبايي،. (ي جز بسط  فلسفه يوناني نيستاعم از مسيحي و اسلامي چيز

  .كنار گذاشتن دين، عامل ايجاد تمدن است) ب
طباطبايي آن گاه بر زايش انديشه عقلاني حكم مي دهد كه متفكر در سير انديشه اش از 

او با قطع و يقين بر غيـر الهـي بـودن    . هر گونه نزديكي به رهيافت هاي ديني آزاد باشد
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و ارسطو پاي مي فشرد زيرا در نگاه او اين دو بناي عقلانيت را بنا نهاده انـد و  افلاطون 
او اظهـار مـي دارد زايـش انديشـه     . بنابراين نبايد در سيطره دريافت هاي دينـي باشـند  

عقلاني در شرايطي امكان پذير شد كه توانست خـودر ا از اسـاطير الاولـين و دريافـت     
  ) 32-16، 1373طباطبايي،. (هاي دنيي برهاند

  فهم ناقص افلاطون و ارسطو از سوي دانشمندان اسلامي) پ
دكتر طباطبايي اعتقاد دارد افلاطون و ارسطو الهي نيستند و به غلط اين نسـبت هـا  بـه    

  )1373،63طباطبايي، . (ايشان داده شده است
  :مدعيات كلي دكتر طباطبايي در مورد ايران به قرار زير است

  . سلامي دوران بي خويشتني استدوران ايران ا) الف
طباطبايي بر آن است با گذشت زمان اين گسست از خويشن و گريـز از آگـاهي چنـان    
گستره اي پيدا كرده است كه هنوز حتي جمع و بررسـي داده هـاي آن برايمـان ممكـن     

  ) 1373،89طباطبايي، .(نيست
وي شاهنشـاهي  عدم تكيه بر عنصر به بن بسـت رسـاننده خلافـت و تقليـد از الگ ـ    ) ب

  .ضروري است
دكتر طباطبايي معتقدند در تاريخ دويست ساله سلطه خلافت بـر ايـران چـالش عنصـر     

دستگاه خلافت پس از به پايان رسيدن عصر زرين . ايراني با دستگاه خلافت وجود دارد
خلفاي راشدين به بن بست نظري و عملي رسيد و راه خروج از اين بن بست تكيه بـر  

  )93، 1373طباطبايي،. (ي عصر زرين فرهنگ ايران استعناصر ايران
  . تاكيد بر امت واحده عربي تاكيد بر عربي تباري است) پ

طباطبايي بيان مي دارد آن چه در عمل از سعي بر تشكيل امت واحده بدست آمد تازي 
.  زباني و عربي زدگي ما بود و از دست رفـتن داشـته هـاي زريـن فرهنـگ و تمـدنمان      

  )1373،150ي،طباطباي(
  . تكيه بر شعر تكيه بر تكيه گاهي ويران است) ت
  . تكيه بر عرفان تكيه بر ساختماني آوار است) ث

دكتر طباطبايي به نبرد با شعر و عرفـان مـي پـردازد و ايـن دو را داراي مبـاني ضـعيف       
او مـي  . خوانده وگرايش ايرانيان به اين دو را از عوامل زوال انديشه سياسـي مـي دانـد   

گوي نمي شود ميان انسان اجتماعي كه پيشرفتش در مدنيت اسـت بـا انسـان مـد نظـر      
  )110و109، 1373طباطبايي،. (عرفان كه ضد اجتماعي است آشتي برقرار كرد
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كم توجهي به امور دنيـوي و اجتمـاعي و بـه عبـارتي انتزاعـي فكـر كـردن مفـرط         ) ج
  .دانشمندان مسلمان

نديشمندان سياسـي در دور ه اسـلامي مفـاهيم اصـيلي     طباطبايي اعتقاد دارد كم كاري ا 
چون مصلحت عمومي را در برگرفته و اين مفاهيم را عناويني فرعي در تفكرشان لحاظ 

  )1373،135طباطبايي،.(كرده و به آن ها نپرداخته اند
  زوال انديشه سياسي و عدم بازيابي تمدن نوين اسلامي سرنوشت محتوم ما ايرانيان) چ

مي كنند شرق مسلمان و ايران در مورد انحطاط انديشه خـود تامـل نكـرده     دكتر اذعان
ايشان معتقدند با پايان رسيدن عصر زرين فرهنگ ايران، زوال انديشـه سياسـي و   . است

طباطبايي تاريخ انديشه سياسي را در اسـلام و ايـران سـه دوره    . تعطيل انديشه آغاز شد
ياسي در يونان باستان،  نيمروز انديشه سياسي سپيده دم دوره زايش انديشه س: مي دانند

در آغاز ورود فلسفه يونان به جهان اسلام در قرون سه وچهار و شـامگاه زوال انديشـه   
  )1384،25تقوي،.(سياسي از قرن پنجم تا كنون

  
  هاي نظري طباطبايي دربارة زوال انديشه سياسي ايران اسلامي گاه تكيه.6

ان كه نظريه زوال را برآمـده از آن هـا مـي دانـيم بيـان      حال بهتر است مباني نظري ايش
  .نماييم
  تاثيرپذيري از رويكرد هگل به فلسفه تاريخ)الف

به نظر مي رسد دكتر طباطبايي با پيش فرضي كه در ذهن دارد به مسائل پيرامونش مـي  
. نگرد، پيش فرضي كه حتميت سير تكاملي انسان از شرق به غرب را فرض مي شـمرد 

امدار هگل هستند و هگل در فلسفه تاريخ خويش اصـل تكامـل را ايـن گونـه     ايشان و
تبيين مي كند كه جهان شرق در مراحل نخستين تكامل است و و بعد جهـان يونـاني و   

هگل در مورد شرقيان مي گويد آنها نمي دانستند انسـان  . رومي و در انتها جهان ژرمني
در يونان . د مي دانستند كه آن هم خدا بوددر مقام انسان آزاد است و فقط يك تن را آزا

و روم آگاهي افزون تري از آزادي پديدار شد گر چه باز هم كامل نبـود و تنهـا برخـي    
بالاخره در اين سير تكاملي اين مردمان ژرمن بودند كـه  . انسانها و نه بردگان آزاد بودند

  )1384،115تقوي، . (فهميدند انسان در مقام انسان آزاد است
  تفكر پايديايي و هلنيستي )ب

. پايديا در اصطلاح عبارت است از نمايان ساختن ويژگي يگانه تربيت انسـان در يونـان  
  )1376،21يگر، (
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در نگاه هلنيستي و تفكر پايديايي نه تنها تجديد حيات و احياي افكار يوناني لازم است 
ايـن تفكـر نمايـانگر نـوعي     . بلكه منشا تمامي عناصر تمدني را از تمدن يونان مي دانـد 

  . شيفتگي شديد به يونان و تمدنش است
شيفته شـدن   ويل دورانت در مورد هگل مي گويد مطالعات او در ادبيات يوناني موجب

شديد او به يونان شد و تا آخر عمر او اين شيفتگي با او بود در حالي كه بـاقي شـور و   
هگل علم و هنر و هر چه مقبول است را مسـتقيم و  . ذوق هاي ديگرش از بين رفته بود

  )264و263، صص 1370دورانت، .(غير مستقيم از يونان مي داند
  شناسي سنت شرق) ج

وهشي و معرفتي است كـه كـه در آن غـرب بـه عنـوان فاعـل       شرق شناسي يك متد پژ
  )1384،123تقوي،(شناسا و و شرق به عنوان موضوع مورد شناسايي قرار مي گيرد

البته شرق شناسي در بخش اعظمي از تاريخ طولاني حيـات خـود بـر پيشـاني خـويش      
كينـه ديرينـه   مهري از يك روحيه مسئله دار اروپايي عليه اسلام دارد  و اين ناشي از از 

  )137و1371،138سعيد، . (مسيحيت از اسلام و فروغ جهان گير آن است
داريوش آشوري نيز مي گويد در شرق شناسي تمام پـيش داوري هـا و ارزش گـذاري    

  )73و 71، 1376آشوري،. ( هاي قرن نوزدهمي نهفته است
  سنت روشنفكري افراطي ايراني) د

عصب ضد عربي،  باستان افراطـي، غـرب گرايـي،     ت: عناصر مهم اين گفتمان عبارتند از 
بعضي از اين موارد دور روي يك سكه اند مانند . ضديت با دين و مظاهر و نهادهاي آن

ضديت با عرب و باستان گرايي  و بعضي ديگر ممكن است متناقض باشند مثـل غـرب   
  )131و130، 1384تقوي،! (گرايي افراطي و باستان گرايي متعصبانه ايراني

  تعصب ضد عربي) 1-د
به عنوان نمونه اعراب يا وحشياني معرفي مي شدند كـه آثـار پادشـاهان فرشـته كـردار      

يا مشتي بي سر و پا و برهنه و بيابان گـرد و  ) 126، 1349آدميت،.(ايراني را نابود كردند
  )7و1348،5نفيسي،. (جماعتي سوسمار خوار بي معرفت خوانده مي شدند

  باستان گرايي) 2-د
باستان گرايي اصرار دارد بر اين امر كه ايران گذشته باشكوهي داشته ولـي اكنـون    سنت

. ( از آن گذشته غرور آفرين دور گشته و دليل ايـن افـت ورود اسـلام بـه ايـران اسـت      
  )86، 1ج  1361نقوي،
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مهم ترين مولفه هاي باستان گرايي تاكيد بر احياي زبان پهلوي و دشمني با زبان عربـي   
  . كيد بر زرتشتي گري استو نيز تا

احياي زبان پهلوي از جانب رشيد ياسمي و كسروي و صادق هدايت پي گيـري شـد و   
زريـن  .( سعي بر زدودن كلمات عربـي از زبـا ن فارسـي در دسـتور كـار قـرار گرفـت       

  ) 658، 2ج  1373كوب،
كم براي آن كه شر جوانان را به شكلي  20جلال آل احمد هم مي گويد بعد از شهريور 

كنند تلاش كردند تا بازي هايي را به راه بيندازند از زرتشتي بازي تا فردوسي بـازي تـا   
  ) 154و152، 2، ج1357آل احمد، . ( كسروي بازي و بهايي بازي

  غرب گرايي و شيفتگي به ارزش هاي غربي ) 3-د
ز جهان شمولي تمدن غربـي،  لـزوم انقطـاع ا   : ميرزا ملكم خان به چهار اصل معتقد بود

او مـي گفـت وزراي   ) 2536،3نراقـي، .(گذشته ،تشبه يا اقتباس، لزوم خودداري از ابداع
ايران بايد فرا بگيرند كه پيشرفت اروپائيان در وهله اول به صنايع و اختراعاتشان نيست 

  ) 29، ص 1369الگار، . (بلكه به آئين تمدنشان است
  ضديت با دين ) 4-د

ن نادان دشمنان نياكان خودمان و دشمنان علـم و هنـر را   آخوند زاده معتقد بود ما ايرانيا
اوليا خويش مي شماريم به خاطر آن آرزوي ابلهانه كه خدا در آخرت به شـفاهت ايـن   

  ) 126، 1349آدميت،.( خون خواران به ما جنت و آب سرد خواهد داد
نه و بايد گفت آن چه گذشت از بيان سنت روشن فكران افراطي وطني، نه اين كه به عي

اين سنت طيـف گسـترده اي   . به همين ميزان افراط در بيان دكتر طباطبايي موجود باشد
را شامل مي شود كه مصاديق موجود در آن  با وجود شباهت ها تفاوت هاي آشـكاري  

  .نيز با هم دارند
   

  نقد مدعيات اصلي نظريه زوال انديشه سياسي.7
  يوناننقد مدعيات كلي دكتر طباطبايي در مورد ) الف
آغاز انديشـه عقلانـي در يونـان بـوده و تـاريخ فلسـفه       : چكيده ادعاي نخست) 1-الف

  . چيزي جز بسط فلسفه يونان نيست
به واقع آيا انديشه و تامل پيش از يونان وجود نداشته است؟ انديشه عقلاني يعني شيوه 

اسـت،   روشمند تفكر در ذات انسان نهفته و حدوثش نه از يونان كه به قدمت بشـريت 
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البته طبيعي بوده كه در نظام مندي و تحول فكر عقلاني مراحل تكامـل را طـي كـرده و    
  )177و176، 1384تقوي، .(يكي از نقاط برجسته تكاملي يونان باستان است

اين بيان كه خاك وجودي انسان با آب عقل ممزوج شده است زينت بخش سـطور اول  
نان كـه علامـه مظفـر در همـان ابتـداي      كتب منطقي بسياري از انديشمندان است؛ همچ

. كتاب منطقشان و مي فرمايند خداوند انسان را بر سرشت فكـر و تفكـر آفريـده اسـت    
  )1390،11مظفر، (

نيز بسياري از متفكران سرچشمه همه حكمت ها را الهي و از ادريس پيامبر عليه السلام 
و پس از آن در سـير   دانسته و از آن جا به حكمت هاي شرق و غرب و از جمله يونان
  ) 72، 1352نصر،.( تكاملي به حكمت هاي پس از يونان و از جمله اسلام رسيده است

مورخان تاريخ فلسفه معترفند به غير از يونان، مصر وآسـياي غربـي كـه تحـت سـلطه       
هخامنشيان بوده اند حكمت داشته  و اتفاقا اين يونانيها بوده اند كه بسـياري از معـارف   

  )76، 1، ج 1372فروغي، .(ها اخذ كرده اندرا از آن 
حقيقتا معارف بشري در انحصار هيچ قوم و قبيله اي نبوده در سـير تـاريخي خـود بـه     

  ) 25-22، 2535مانهايم، . (تدريج متكامل شده است
نيز آيا واقعا فلسفه هاي بعدي جز بسط فلسفه يوناني چيـزي نيسـت؟ مـرور سرفصـل     

افلاطون و ارسطو و سپس بررسي موضوعات و عناوين هاي مطرح شده در فلسفه هاي 
بـه عنـوان   . مطرح شده در بيان و بنان فيلسوفان مسلمان ادعاي طباطبايي را رد مي كنـد 

) 70،ص1352نصـر،  .( نمونه تنها يكي از منابع فلسفه اشراق يونان بـوده و نـه همـه آن   
معتقد است سـهروردي  ريچارد فراي كه منابع حكت اشراق را به دو منبع فرو مي كاهد 

فراي، .( انديشه هاي خودر را در دو خط يكي به افلاطون و يكي به زرتشت مي رساند
1375 ،177 (  

شهيد مطهري هم بر ابتكارات فراوان فيلسوفان مسلمان نسبت به آن چه از فلسفه يونان 
ي اخذ كرده اند پاي مي فشرد و برآنند يك سلسله مسائل جديد در فلسفه اسلامي ربط ـ

به يونانيان ندارد مانند مسائل وجود و ماهيت  و مسئله جعل و مسئله تركّب و بسـاطت  
  )5،141،ج1389مطهري،. (جسم و قاعده امكان اشرف و وحدت و كثرت وجود

زايش انديشه عقلاني مساوي بـا جـدايي از دريافـت هـاي     : چكيده ادعاي دوم) 2-الف
  .ديني است
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عقلاني در شرايطي امكان پذير شد كه اين انديشه نـو  طباطبايي مي گويد زايش انديشه 
-16، 1373طباطبـايي، ! (توانست خود را از اساطير الاولين و دريافت هاي دنيي برهانـد 

32(  
كم لطفي نيست اين يكسان انگاري ايشان در مورد دين مبين اسلام و اساطير الاولـين؟   

دوري جسـتن از تقليـد    ديني كه در معجزه جاويدش بيشترين دعـوت هـا بـه تفكـر و    
كوركورانه را در خود دارد و عقل را يكي از منابع استنباط احكام مي خواند و تقليد در 

شهيد مطهري حتـي آن جـا   . اصول دين را برنمي تابد نبايد در كنار اساطير خوانده شود
كه امور ولو مقدس در وادي تخيل و وهم گرفتار مي آيند در مقام انكارشان بر مي آيـد  

  .تا چه رسد به ديگر امور
عجبا با اين كه ويل دورانت اعتراف مي كند كه خلا عصر حاضر در درجه 
اول يك خلا آرماني و در ناحيه مقاصد و غايات و آرمانهاست با اين حـال  
مي پندارد با هر نوع معنويتي هر چند كه از حدود قوه تخيل تجـاوز نكنـد   

  ) 2،35،ج1390مطهري، . (چاره پذير است
اين دستور جامع رسول اكرم صلي االله عليه و آله است كه مي فرمايد هميشـه در كارهـا   

ايـن رويكـرد دليـل بـر     .منطق را دخالت ده و جلو طغيان و حكومت احساسات را بگير
  )780و23،779،ج1389مطهري، . (تكامل روح است

  ترغيب اسلام به كسب علم كجا و هم عرضي اسلام و اساطير كجا؟ 
ها درباره علم سبب شـد كـه مسـلمانان بـا همـت و سـرعت بـي نظيـري بـه          تشويق   

جستجوي علم در همه جهان پرداختند آثار علمي را هر كجا يافتند به دسـت آوردنـد و   
  )2،264، ج1390مطهري،. (ترجمه كردند و خود به تحقيق پرداختند

ي كافر و منافق اسلام كجا و اساطير كجا؛ اسلامي كه دريافت علم از غير همكيش يا حتّ
مسـلمين  . را روا مي داند و اهل ايمان را وارثان حقيقـي حكمـت معرفـي كـرده اسـت     

اهميت نمي دادند كه علوم را از دست چه كسي مي گيرند بلكـه بـر اسـاس آن چـه از     
پيشوايان عظيم الشان خود آموخته بودند خود را به دليل ايمانشان وارث اصلي حكمت 

. حكمـت را نـزد ديگـران امـري عاريـت تصـور مـي كردنـد        هاي جهان مي دانستند و 
  )14،394، ج1389مطهري،(

چگونه دكتر طباطبايي نقش بي بديل پيامبران را در تاثيرگذاري بـر جنبـه هـاي معنـوي     
جنبـه ي مـادي تمـدن جنبـه     . تمدني ناديده مي گيرند و آن را به عكس تفسير مي كنند

جنبه معنـوي  . روابط انساني انسانهاست صنعتي آن است و جنبه معنوي تمدن مربوط به
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تمدن مرهون تعليمات پيامبران است و در پرتو جنبه معنوي تمدن است كه جنبـه هـاي   
نقش پيامبران در تكامل جنبه معنـوي تمـدن بـه طـور     . مادي آن نيز مجال رشد مي يابد

  )2،169، ج1390مطهري،. (مستقيم است و در تكامل جنبه مادي به صورت غير مستقيم
به خلاف نظر طباطبايي بايد گفت شرط لازم براي رسيدن بـه تمـدن تمسـك بـه ديـن      

هر چه تمدن جلوتر مي رود به دليل اين كه عصبيت ها و آن چيزهايي كـه افـراد   . است
را به حكم يك روح خانوادگي و قبيله اي پيوند مي داد ضعيف مي شود بشر به سـوي  

د داشتن روابط اجتماعي است و بايـد چيـزي   از طرف ديگر بشر نيازمن. فرديت مي رود
بايد يك عاملي كه افراد را آگاهانه به يكـديگر  . جانشين آن عصبيت هاي قبيله اي شود

پيوند بدهد وجود داشته باشد، يعني بايد فلسفه اي براي زنـدگي وجـود داشـته باشـد،     
ر به يك ايمان و اين است كه مي گويند بش. فلسفه اي كه افراد به آن ايمان داشته باشند

به يك آرمان و به يك فلسفه آرمان ساز نيازمند است و همين جاست كه بـه اصـطلاح   
به همين دليل نيازي كه در گذشته افراد بشر به . امروز  نقش عظيم دين روشن مي شود

  )26،577، ج1390مطهري،. (دين داشته اند امروز آن نياز را به مرتبه اشد دارند
يي در جامعه اي كه دين نباشد نه تنها تمدني شكل نمي گيرد بلكه به عكس نظر طباطبا

به دليل اين كه بزرگ ترين پشتوانه اخلاق از بين  مـي رود ايـن جامعـه از بـين رفتنـي      
اگر در جامعه اي ظلمت بر نور و شر بر خير بچربد و تقوا نباشد محال است اين . است

  )428 ،3، ج1389مطهري،. (جامعه سر پاي خودش بايستد
نبود دين حقيقي در حقيقت به از دست دادن انسان مي انجامد و از دست رفتن انسـان   

تمدن براي انسان ابزار مي سازد اما چه . يعني از بين رفتن مهم ترين مقوم ساخت تمدن
انسـانيت  . چيز مي تواند انسان ها را عوض كند و به او هدفهاي مقدس و عـالي بدهـد  

، 1389مطهـري، .(مان و اگر دين و ايمان نباشد انسانيتي نيسـت مساوي است با دين و اي
  )3،401ج

افلاطون و ارسطو فيلسوفاني الهي نبوده و فلاسفه الهي اين : چكيده ادعاي سوم) 3-الف
  . دو را درست نشناخته اند

اولا بايد گفت خود ايشان در همان كتـاب زوال دچـار تهافـت شـده و از يـك طـرف       
مي داند و از سوي ديگر مي گويند افلاطون در طرح مدينه خود از افلاطون را غير الهي 

طباطبـايي،  ! (نسخه آسماني سرمشق مي گيرد زيرا فيلسوف آشنا با حقـايق الهـي اسـت   
1373،39(  
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ثانيا دكتر به اين خاطر افلاطون را غير الهي مـي دانندكـه ايشـان گفتـه باشـد خداونـد        
  )218و1373،217طباطبايي، . (مسبب همه چيز نيست

اين برداشت از بيان افلاطون به نوعي مصادره ايشان از براي اثبات نظريه خودشان است 
ما نيز تنها تاثير گذار در نظام . و گرنه مي شود از گفته افلاطون برداشتي توحيدي داشت

عالم را خداوند مي دانيم و او را عله العلل مي خوانيم اما در عين حال شـرور و اعمـال   
  . به او نمي دانيم و اين اعتقاد خدشه اي به توحيدمان وارد نمي نمايد زشتمان را منتسب

ثالثا بسيارند متفكراني كه ارسطو و افلاطون را نه تنها غير الهي نمي دانند بلكه ايشان را 
علامه حسيني طهراني به نقل از قاضي ابوالقاسم ابن صـاعد  . از اعظم الهيون مي خوانند

ثيري از علمـاي مسـلمان نقـل نمـوده انـد كـه انبـاذقلس و        جمع ك: اندلسي مي فرمايند
فيثاغورت حكمت را به ترتيب از حضرت لقمان و اصحاب حضـرت سـليمان آموختـه    

تـا  347، 1422حسـيني طهرانـي،  . (اند و افلاطون و سقراط از شاگردان ايشان مي باشند
349(  

مي گويـد بـا ادعـاي     رابعا اگر مخير باشيم بين مدعاي فارابي كه از افلاطون الهي سخن
طباطبايي يكي را برگزينيم قواعد هرمنوتيكي ما را به پذيرش ادعاي فارابي مجـاب مـي   

فارابي كه شارح آثار اوليه يوناني است و از لحاظ زمـاني بسـيار نزديـك بـه آثـار      . كند
مدرسه جندي شاپور و فلاسفه پناهنده شده مشهور يوناني در دربار انوشيرواني پـس از  

  )193و192، 1384تقوي،.(استاسلام 
  نقد مدعيات كلي دكتر طباطبايي در مورد ايران) ب
  . دوران اسلامي ايران دوران بي خويشتني است: چكيده ادعاي اول) 1-ب

اولا اين اظهار نظر دكتر طباطبايي تنها صرف ادعاي بي دليل است و نمـي فرماينـد كـه    
اسلامي دوران از خـود بيگـانگي انسـان    چرا بعد از تبديل ايران به جزئي از امپراطوري 

  ايراني آغاز شده است؟ 
اگر واقعا اسلام ايران را از عناصر طلايي پيشرفت تهـي كـرده پـس تمـدن ايرانـي در        

حقيقت تمدن و فرهنگ اصيلي نبوده است، زيرا تمدن اصيل تمدن و فرهنگ مهاجم را 
بـديهي اسـت   . مـي كنـد   گرفته و عناصر مطلوبش را جذب و عناصر نامطلوبش را دفع

براي اثبات اصالت يك فرهنگ و يك تمدن ضرورتي ندارد كه آن فرهنگ از فرهنگ ها 
و تمدن هاي ديگر بهره نگرفته باشد بلكه بايد از فرهنگ و تمدن ديگر تغذي كند و آن 

  )5،38، ج1389مطهري،. (را جذب و هضم كند و موجودي تازه به وجود آورد
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ناكارآمدي عنصر خلافت و لزوم تقليد از الگوي شاهنشـاهي   :چكيده ادعاي دوم) 2-ب
  ايراني براي وصول به تكامل اجتماعي 

اولا چرا دكتر عصر خلفاي راشدين را زرين معرفي مي كند؟ آيا كنار زدن جانشـين بـه   
حق رسول خدا صلوات االله عليه و خليفـه شـدن انسـان هـاي غيـر معصـوم و دسـتور        

نگارش حديث نبي مكرم اسـلام و نيـز سـعي بـر دوري از     عمومي از براي عدم نقل و 
  سوال در مورد تفسير قرآن عصر زريني محسوب مي شود؟

ثانيا با توجه به نمونه هاي بالا در انحراف از اسلام راسـتين بايـد گفـت اگـر عمـل بـه       
بعضي از ظواهر دين مبين براي جامعه عصر زريني به وجود مي آورد پس عمل به تمام 

و رجوع به اصل و لبُش چه سرنوشت دلربايي را براي اجتماع انساني رقم مي  دين مبين
  .زند

ثالثا چرا راه خروج از بن بست خلافت تكيه بر الگوي پادشاهي ايرانيان باشد؟ به واقـع  
چه نقطه عطفي در الگوي پادشاهي ايرانيان است كـه دكتـر اسـوه حسـنه را ايـن الگـو       

  معرفي نموده اند؟ 
ابوالاعلي مودودي آن گاه كه در مقام بيان تفاوت هاي خلافت معاويه بـا   جالب اين كه

خلفاي قبلي بر مي آيد او را به دگرگوني از رفتار خلفا و تقليد از پادشاهان ايران و روم 
  )205 - 188، 1405مودودي،! (متهم مي كند

  .امت واحده عربي تباري است: چكيده ادعاي سوم) 3-ب
. چه از تشكيل امت واحده بر ايرانيان بار شد عربي تبـاري اسـت   طباطبايي مي گويد آن

مي فرمايند دهها اهل دانـش و وزيـر كـاردان ايرانـي بـه دسـت       ) 1373،150طباطبايي،(
  )1373،94طباطبايي،. (عربان خونشان ريخته شد از ابن مقفع تا برمكيان و اميركبير

ود دارد ميان عناصـر عربـي بـا    به نظر مي رسد در اين بيانات دكتر طباطبايي خلطي وج
  .عناصر اسلامي  و نيز خلط ميان مفهوم و مصداق

اولا ما رد نمي كنيم ورود و استقرار بعضي آداب اعراب را كه در ما ايرانـي هـا نهادينـه    
  .شده است ولي اين كه كار ما به عربي تباري رسيده است بايد اثبات شود

قضا بيشـترين مبـارزه اش بـا آداب خـلاف      ثانيا تمدن اسلامي تمدني عربي نيست و از
تمدن اسلامي همچنان كه تمدن ايراني يا هندي نيست تمدن عربي هم . عقل اعراب بود

  )24،220، ج1390مطهري،. (نيست
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ثالثا اگر اين عربي تباري به معناي قبول و پذيرش دين اسلام و تقيد به انجام فـرائض و  
 206، 1384تقوي، .(ست و اسلام گرايي استاعمال عبادي است كه اين عربي تباري ني

(  
رابعا بايد گفت اسلام زبان عربي را به متصرفاتش تحميل ننمـود هـر چنـد كـه طبيعـي      

  . است بسياري از كلمات در زبان صاحبان آن سرزمين ها نشست كرد
خامسا اگر تندروي هايي از سوي اعراب مسلمان شكل گرفته آيا بازگشتش به حقيقـت  

  آن تندروها؟ دين است يا
تشكيل امت واحده به معناي دست شستن از تمام دستاوردهاي مثبت اقوام و ديگر ملل 

سعي بر ايجاد امت واحده طبيعي اسـت زيـرا اسـلام بـه     .  و ايجاد خلافتي عربي نيست
حكم اين كه در جهان بيني اش قائل به فطرت يگانه است طرفدار ايدئولوژي و فرهنگ 

  )62، 2، ج1390ي،مطهر.( يگانه هم هست
نيز تشكيل اين امت واحده ضروري است زيرا شرط لازم براي رسيدن به تمـدن نـوين   

مسـلمين مايـه   .اسلامي و تفوق بر تمدن هاي رقيب تشكيل امت واحده اسـلامي اسـت  
هاي وفاق بسياري دارند كه مي تواند مبناي يك اتحاد محكم گردد؛ اتحادي كه قـدرتي  

. رد كه قدرت هاي عظيم جهـان در برابـرش خضـوع نماينـد    عظيم و هايل به وجود آو
  )25،27، ج1390مطهري، (

در ضمن چگونه مي توان از ملتي كـه ميـراث فرهنگـي اش بـه يغمـا رفتـه و فرهنـگ        
منحطي به جايش آمده  انتظار خلق شاهكارهايي داشت در ثنا و ترويج همـان فرهنـگ   

ي شكل گرفت وصورت سخت افـزاري  شاهكارهاي ايرانيان در دوره ايران اسلام! غالب
اش را مثلا در معماري مساجدش شاهديم و صورت نرم افزاري اش را در فقه و اصول 

  ! و ادبيات عرب
يك ملت را مي توان با زور مطيع كرد اما نمي تـوان عشـق و ايمـان را بـا زور بوجـود      

، 1389مطهـري، . (شاهكارهاي بشري تنهـا و تنهـا معلـول عشـق و ايمـان اسـت      . آورد
  )14،338ج
  بناي نا استوار شعر و انحطاط ادبي ايران: چكيده ادعاي چهارم) 4-ب

دكتر طباطبايي مي فرمايند در ادبيات نيز با زوال انديشه فلسفي دچار انحطاط هسـتيم و  
  )110و109 1373طباطبايي،.(پس از جامي شاهد آغاز انحطاط در ايرانيم

د و اگر به تمامه شالوده شعر را  نا اسـتوار مـي   اولا دكتر در اين جا دچار تهافت شده ان
  )225و 224، 1384تقوي، (دانند پس چرا اساس شعر قبل از جامي را محكم مي دانند؟ 
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ثانيا بايد ديد منظور از شعر چه شعري است؟ اگر شعر قالبي باشد از براي تخيل صرف 
توانـد قـالبي باشـد از    و دوري از عقلانيت، تبعيت از گمراهي است، ولي آيا شعر نمـي  

براي بيان حقايق و معارف؟ به نظر مي رسد نمي توان تمام اشـعار و شـعرا را خـالي از    
به شهادت تاريخ غالب تحولات علمي و فلسفي و صـنعتي بـه   . استدلال در نظر گرفت

دنبال انقلاب هاي ادبي بوده و در تمدن جديد اروپا تـاثير وجـود شـعرا و نويسـندگان     
ــاث  ــر از ت ــت    كمت ــوده اس ــرعين نب ــفه و مخت ــي و فلاس ــي و رياض ــاي طبيع . ير  علم

  )6،391، ج1390مطهري،(
  شالوده لرزان عرفان : چكيده ادعاي پنجم)5-ب

طباطبايي معتقد است اگر از يك سو عرفان را تجلي والاي روح انسـاني قلمـداد كنـيم     
  )110و109، 1373طباطبايي،. (بايد از سوي ديگر نظاره گر دوره انحطاط  تمدني باشيم

به نظر مي رسد دكتر طباطبايي در اين جا بـين عرفـان و صـوفي گـري مـروج خلـوت       
اجتماع و رهبانيت كجا و اسلامي كه بيشـترين   دوري از. گزيني خلط فاحشي نموده اند

عرفان حقيقي اسلامي نه تنهـا  . احكامش در ميان اجتماع معناي اصيلش را مي يابد كجا
. مردم گريز نيست بلكه غايت سير خويش را در حضور جمع و تاثير بر آن ها مي دانـد 

  )210و1380،209قائم مقامي،(
  ان در تامل در مفهوم مصلحت عموميناتواني مسلمان: چكيده ادعاي ششم) 6-ب

طباطبايي مي گويد چرا  انديشمندان سياسي مسلمان به مفاهيم اصيلي چون مصـلحت   
عمــومي توجــه نكــرده انــد و آن را امــري فرعــي در ســير انديشــه شــان لحــاظ كــرده 

  )1373،135طباطبايي،(اند؟
ل مـي شـد ولـي    بله اين مباحث بايد از سوي متفكران اسلامي به شكل جدي تري دنبا

مـثلا  . اين كه ما توجه بسياري از انديشمندانمان به اين امر را انكار نماييم حقيقت ندارد
خواجه نصير مي گويد عمل به مصلحت عمومي از سـوي حـاكم در زمـره ضـروريات     
عقلي است و كار حاكم  جز حكم نمودن به آن چه مصلحت عمـومي اقتضـا مـي كنـد     

  ). 1335،19طوسي، . (نيست
مورد  انتزاعي خواندن طباطبايي علوم اسلامي را كه باعث در جا زدن تمـدني شـده    در

است بايد گفت خود فرنگي ها هم قبول دارند در تمدن اسلامي علـوم از جنبـه علمـي    
محض خارج شد و جنبه عملي به خود گرفت و در علوم تجربي جهان اسلام نسبت به 

  )13،457ج ،1389مطهري،. (تمدن يونان بسي تقدم دارد
  زوال محتوم انديشه سياسي در اسلام و ايران : چكيده ادعاي هفتم) 7-ب
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ــي آورد     ــان م ــه مي ــران ســخن ب ــايي از زوال انديشــه سياســي در اســلام و اي . طباطب
  )269و268، 1373طباطبايي،(

و نيمروز انديشه سياسي را ورود فلسفه يونان به جهان اسلام مي داند و برآنند كه پـس  
شرع بر عقل شامگاه انديشه سياسي آغاز شد و به دليل امتزاج فلسفه يونـاني بـا   از غلبه 

مباني ديني اين نوع انديشه ورزي راه انحطاط پيمـود و پـس از ملاصـدرا انحطـاط بـه      
  .امتناع انجاميد و پرونده انديشه سياسي مختومه شد

انديشه سياسـي بـه   به واقع چرا امتناع و نه ركود؟ شرايط امتناع مبين وضعيتي است كه 
دليل عوامل دروني و ذاتي دچار زوال مي شود و اساسا چون آفت انديشه در جوف آن 

تفـاوت ركـود بـا زوال و    . مندرج است حركتي قصري و انحطاطي منتهي به زوال است
امتناع در اين است كه عوامل بازدارنده و كند كننـده حركـت و رشـد انديشـه سياسـي      

استبداد حكام، حملـه بيگانگـان، ورود عقايـد خرافـي     . ستندعوامل بيروني و عارضي ه
. زوال انديشه خلط وضعيت ركود با شرايط امتنـاع اسـت  . همگي عوامل خارجي اند...و
  )220تا  214، 1384تقوي،(

علـل اصـلي   . ما با افول و ركود تمدني خويش موافقيم ولي با امتناع بازيابي تمدني خير
سي هستند دسته اول عوامل درونـي جهـان اسـلام ماننـد     اين افول در دو قسم قابل برر

استبداد و دنيا گرايي و تحجر در كنار عقل گرايي هاي افراطي و در يك كـلام دوري از  
تعاليم ناب اسلامي در عين قشري گرايي و دسته دوم علل بيرونـي ماننـد جنـگ هـاي     

  ) 151، 1392صحرايي، ...(صليبي، حمله مغولان، سقوط اندلس و 
تاد مطهري بر مقوله اختيار آدمي تاكيد دارند و به همين خاطر نه حركت همـه جانبـه   اس

مطهـري،  . (و هميشگي صعودي او را مي پذيرنـد و نـه انحطـاط و زوال همـواره او را    
  )21،132، ج1389

به نظر مي رسد همان طور كه امكان دارد رجوع از بي عدالتي بـه عـدالت و تفرقـه بـه     
تقوا به پرهيزگـاري و تـرك امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـه         اتحاد و عدم رعايت 

  .انجامش بازسازي تمدن نوين اسلامي هم ممكن است و هم مقدور
  
  گيري نتيجه.8

بعد از ارزيابي رؤوس مباحث تمدني ابن خلدون به اين نتيجه مي رسيم كه هر چند در 
ا نيست كـه ايـن نظريـه    نظرات او مطالب مفيد و دقيقي موجود است، اما اين به آن معن

استقراي ناقص برهان نيسـت و اگـر   . قابل نقض نبوده و چون برهان بدون خدشه باشد
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ظهور و سقوط و سرنوشت تعدادي از تمدن ها مطابق با ديدگاه اوست دليل نمي شـود  
كه تمامي تمدن ها چنين فرجامي قطعي و لايتغير داشته باشند؛ همچنان كـه بـه عنـوان    

خن او را در حتميت عمر صد و بيست سـاله تمـدن هـا شـاهديم يـا      مثال ما خلاف س
قطعيت فساد اخلاقي نسل چهارم از حكمراناني كه اجـداد و آبـاء شـان تمـدن سـازي      

  . نموده اند
در رد نظر دكتر طباطبايي نيز بايد گفت ايشان خود را ملزم نمي دانند مدعياتشان را بـر  

توان ادعاي جالب و نـادر او را هـم سـنگ نظـر     به واقع نمي . مبناي برهان استوار كنند
مخالفان ايشان دانست؛ مخالفاني كه در مقام پاسخ گـويي امـارات و اشـارات تـاريخي     

  . محكم ارائه نموده و برهان اقامه كرده اند
در حقيقت بايد گفت شالوده سخن دكتر طباطبـايي بـه نقـش مخـرب ديـن در زايـش       

صحيح از دين اسلام، نقش تخريبـي ايـن ديـن     انديشه عقلاني بر مي گردد كه شناخت
  .مبين را برنمي تابد

دكتر طباطبايي با همه بزرگي علمي شان گرفتار مغالطه خلط مفهوم و مصداق شده اند  
و با دوري از شناخت اسلام و استفاده از منابع اصيلش، تنها كـردار بعضـي اعـراب بـه     

از اين رهاورد حكـم كـرده انـد بـه      ظاهر مسلمان را ملاك ارزيابي خويش قرار داده و
  . دوري از رهيافت هاي ديني براي رسيدن به تمدن برتر

نهايتا بايد گفت نقد و رد مطالب مطرح شده از سوي ابن خلدون و دكترطباطبايي، روي 
  . ديگر سكه ادعاي ما يعني امكان بازسازي تمدن نوين اسلامي است
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